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 شناسي فقهي منهجهاي بايسته

١سيد احسان رفيعى علو�

 چكيده
بر بافت:فقه مذهب اهل البيت  با سنن هزارساله عريق خود اكنون نظم دقيق مبتني

و آلي علمي دارد كه مطالعه مناهج فقيهـان آن مـي ناخودآگاه سنت توانـد بـه هاي عالي
م  ثر منتج شود كه به سرعت رشد فقه، همپاي نيازهـاي عرصـه معاصـرؤبازتوليد روشي

به. همزمان با رعايت الگوهاي نظم فقهي بيانجامد آن، در كوشش براي پاسخ رو از اين
س در منهج هاي است كه بايستهالؤاين در تحقيق  اين نوشـتار؟شناسي چيست ضروري

ـ تحليلي تحقيقاي توسل به مطالعات كتابخانه با بـا كوشيده اسـتو با روش توصيفي
دو سـاحت عقـل عه منهج الگوي يك مطال» منهج«شناسي مفهوم در شناسـي فقهـي را

و تقويت نمايد  و عقل عملي كشف، ترسيم يك مي نتيجه تحقيق نشان. نظري دهد كه
از عناصر  و قضاياي پايه، نحوه استخدام دليـل: منهج فقهي مباني كلامي، هدف، دلايل

در سه زمينه ادبي، اصول  و مصر فقيه تشكيل شده است كه وو توجه به وضعيت عصر ي
در فقه فقيه قابل مطالعه خواهـد بـود و مدرسـه فقهـي. رجالي مفـاهيم مكتـب فقهـي

بر آنها متوقـف  و تمركز علمي مفاهيمي هستند كه با منهج فقهي تعاملي پيوسته داشته
.بر مدل منهج شناسي علمي خواهد بود

شناسـي فقهي، مدرسـه فقهـي، اصـول فقـه، روش منهج فقهي، مكاتب: واژگان كليدي
.فقهي

و استاديار دانشگاه باقرالعلوم.1  rafiealavy@bou.ac.ir؛7 استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(هفدهم، شماره نهمسال )1401بهار

 15/03/1401: تاريخ دريافت
 08/06/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

را؛الوقوع است تحول در دانش امري حتمي و ارتقـا  تا جايي كه شايد بتـوان تحـول

دو نكته در مورد اين تحول مورد توجـه. يكي از خصوصيات ذاتي دانش تلقي نمود

 اين پويايي دانش بتواند بـه همپـايي دانـش بـا اول مطلوبيت تحول كه اساساً: است

وم اينكه اين تحول به جهت شـكلي در دانـش چيـزيد. نيازهاي انسان كمك نمايد

 تحول در دانش چيزي جز تحـول،در حقيقت. جز همان ارتقا يا قهقرا روشي نيست 

و مـسائل همـواره در نظـام. سنجش مدلول علمي نيست هاي در روش رشد دانـش

فقه به عنوان دانشي كه با هدف رشد عبوديـت ايجـاد. انديشه در حال جريان است 

و مـدارس فقهـي شده نيز  و تاريخ تحـولات ادوار  از اين قاعده عمومي دور نيست

. نشان دهنده اين تحول است

و ارائـه دروس در مقام اهميت موضوع تحقيق بايستي گفت روش مستعمل در اداره

و پـژوهش  و اجتهادي نظام آمـوزش ـ به عنوان بالاترين لايه تربيتي و اصول خارج فقه

ـ اين   از انظـار اربـاب مختلـفه است كه استاد با طرح فروعات فقهـي گون حوزه علميه

و فقه مي گرچه ايـن. پردازد انديشه به نقادي اين انديشه از طريق قواعد حاكم بر اصول

و علمي از ارزش  تـوان هاي متنوعي برخوردار اسـت، امـا نمـي روش به جهت آموزشي

نا ور قدري دير باشد، روش مذك» تربيت مجتهد مطلق«انكار كرد اگر هدف  و متناسـب پا

. شود با وضعيت نياز به فقه در عرصه فقه معاصر تلقي مي

بـه دوره درس» شناسـي دوره منهج«افزودن: افزاييم مي ين ضرورت تحقيقيدر تب

و تمركز بر مناهج فقهي مايز مي  و فقاهـت را خارج در سير اجتهادي تواند رشد فقه

فق«چندان نمايد كه هم متضمن  و فقـه جـواهري را تـضمين»هينظم مطلوب باشد

و هم سير مطلوب  ت» نيازهاي فقهي معاصر«نمايد برأت. مين نمايدأرا و تمركز سيس

و آن پرداخـت دقيـق ايـن شناسي در لايه تربيتي اجتهادي مقدمه دوره منهج  اي دارد

. مفهوم است

در كه براين اساس در بيان مسئله بايستي گفت ا«فقيهان همواره» ستنباطعمليات

و زمينـه زمينه ثر از پيشأمت در. هـاي علمـي خـود هـستند ها بـه طـوري كـه توفيـق

. تواند به توفيق شناسايي همه فقه فقيه منجر شـود هاي علمي مي بازشناسي اين زمينه 
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حـال. گـردد مـي وي تلقـي» مبنـاي منهجـي«از» بناي ساخته« فقيه در حقيقت، فقه

د براي شناختو ابعاد آن در كجاستور فقه دقيقا چيستبايستي ديد كه اين منهج

 دقيق از اين منهج چگونه بايستي عمل كرد؟

ران دقيق عناصر، لايهيتبي و دور اين تحقيق هاي توان بايستهميها، مفاهيم نزديك

 به طوري كه محقق به دقت بتوانـد بـا اعمـال الگـوي؛ردكدر مقام بيان مسئله تلقي 

بر»اءفرآيند افت«فوق و علاوه حكمي«را تشخيص دهد كه از تطبيق انظار» مايزهايي

حكمي«آيد،ميفني به دست  . خاص فقيه در مشي به حكم اصـطياد شـود» مايزهاي

آوردهايي كه در تطبيق انظـار در سـطح درس در چنين الگوي علمي علاوه بر دست

حميخارج متداول حاصل شدشود، چندين نتيجه مطلوب ديگر نيز : اصل خواهد

و از پناه آن دقت اجتهادي ميسور مي هاي اينكه تشخيص دقيق تفاوت) اول گردد

ت و نظم مطلوب فقهي ميأفقهي . گرددمين

و) دوم و تـشخيص مكتـب فقهـي اينكه بناهاي منهجي فقيهـان قابليـت تحليـل

مي مدرسه فقهي را پيدا  ن تواند تـشخيص دهـد كـه فقيهـا كرده، به نحوي كه محقق

و در و يـك مكتـب فقهـي را تـشكيل داده چطور در يك منهج به اشـتراك رسـيده

. است نهايت چطور اين مكتب به مدرسه فقهي تبديل شده

در در نهايت صيرورت فقهي مسئله يا تاريخ) سوم مندي دقيق فقهي يـك مـسئله

و مكاني دخي پناه اين روش مطالعه كمك مي  و عوامل زماني ل در كند تا تراث فقهي

و تعلـق«بـه» تعلق تعبدي بـه منـابع«اجتهاد از منابع اصيل فقهي، قابل تفكيك شود

. تبديل نشود» ممل به تراث

س و منهجهاي از چيستي بايسته ال تحقيق حاضرؤلذا شناسي فقهـي خواهـد بـود

امكان ترسيم رابطه معنادار بين عوامل منهجي با ارتقاء فقه به تضمين«فرضيه تحقيق 

تمن و .»مين نيازهاي علمي براي تحقق عبوديت جامعه استأابع فقه

در براي نيل به اهداف فوق ساختار تحقيق ايـن گونـه طراحـي شـده اسـت كـه

شد، قسمت اول  و عناصر منهج فقهي مطالعه خواهد سپس در مرحلـه دوم. چيستي

و نزد» مدرسه فقهي«و» مكتب فقهي«تحقيق مفاهيم  يـك بـا به عنـوان مفـاهيم دور

و در نهايت در قسمت آخر تحقيق محقق يافته موضوع مطالعه مي  خـود را هاي شود

. نمايدمي ارائه،شناسي خواهد بود كه منجر به ترسيم يك الگوي روشي در منهج
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 چيستي عناصر منهج.1

و سپس رويه فقهاي اماميـه در اين قسمت با تمركز بر مفهوم منهج در دانش هاي مختلف

ب . ايم تا تعريف دقيقي از منهج را ممكن نماييمه اين مفهوم تلاش نمودهدر تمسك

در مفهوم منهج فقهي.1ـ1 و تحقيق  تعريف

براي شناخت دقيق ابتدا از تعريف لغوي شروع كرده سپس فهم عرفي در مورد موضـوع

و سپس نگاهي به اصطلاح منهج در نزد روش : شناسان خواهيم داشت را بررسي

 لغويهاي يافته) الف
و ادب عرب علماي با»المنهج« واژهي، لغت  راهي به معنايكي: اند دو معنا بررسي نموده را

ج 170فراهيـدي،(، وسـعت صفت وضوحي كه داراي راه ديگري،و ص3، يو روشـن)392،

جق1407جوهري،(. باشد ص3، اي برخ)504، ازند معتقدنهيزمني پژوهشگران در  كه منظور

ومنه واژهنيا اصل واحد در ماده در واقع،. موصوف همراه با صفت آن نه وصوف است

و معنويا«:عبارت است از  آنكـه تفـاوتي بـين راه روشـن يـابي.»الامر واضح البين ماديا

و هر امر روشني باشد صق1392،يالغفور(. برنامه واضح )54و53،

 فهم عرفيهاي يافته)ب

را،در مستعملات عرفي و شيوه برخي منهج  روش از)49صق،1420،يفضل(ساختار

و همكاران مصطف(پيش تعيين شده، ج 1387،ي ص2ش،  روش منـتج بـه حقيقـت،)305،

و( ص 1373، ابوطبره جاسم همـان،(يافتن چيـزي بـر اسـاس مبـادي مـشخصو)22ش،

. اند بيان نموده)23ص

 شناسي دانش اصطلاحي در روشهاي يافته)ج

و (Method)شناسي، منهج را با روش تمركز بر روشمهاي برخي پژوهش  يكي دانسته

اند كه روشمند بودن يك پژوهش علمي مدنظر در اصطلاح منهج است تصريح كرده

در اي از قواعـد اند كه مجموعـهو در تعريف خود ارائه نموده  كلـي كـه پژوهـشگر

و داده  و تنظيم افكار ا مي خود از آن بهره هاي جهت دادن ز اين راه بـه نتيجـه برد تا

ص1994 بدر،(.مناسب دست يابد را» شيوه بيان دليل« برخي ديگر تمركز بر)32و51م،
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و در تعريف خـود آورده شـيوه اسـتدلال يـا: انـد اساسي در تعريف منهج قرار داده

و يا نوعي بيـان مي كيفيتي كه در استدلال بر اثبات يك نظريه مورد اعتماد قرار  گيرد

ج 1433حيدري،(. است دليل محقق  ص1ق،  در اين ميـان برخـي پژوهـشگران بـه)41،

و نقش فاعل شناسا زاويه  را در تعريف خـود١اي ديگر از تعريف منهج اشاره نموده

و تعريف كرده مد و پـژوهش پيرامـون يـك،مـنهج: اند نظر قرار داده  شـيوه بحـث

ت انـساني تلقـي شـناخ هـاي اي از چـارچوب حقيقت در هر علمي يا در هر گستره

و ابوطبره،(. شود مي )22صش،1373 جاسم

در نزد فقيهان اماميه.1ـ2  منهج فقهي

كلمه منهج در ميان فقيهان معاصر از رونق بيشتري برخوردار بوده است؛ بـه خـلاف

و غالبـاً قدما كه كمتر اين كلمه در ميان ايشان به تصريح مشاهده مـي   الفاضـي شـود

فيالا«و» سلوك«مانند آرميرا» الطريقختلال  ايـشانايتوان به عنـوان معـادل در

ج 1404 نجفى،(. مشاهده كرد ص32ق، ي تقريبا هيچ تعريفي از مـنهج در ميـان آرا)63،

و معاصر و تنها نمين ديدهاگذشتگان و احـصا مي شود ازيتوان با نگاه دقيق  دقيـق

:اين كلمه ارتكاز عمومي را از اين مفهوم نشان داد

و دانـش اصـول اشـاره نمـوده.1 و وجـود يـك برخي به نسبت دقيق بين منهج انـد

و ضروري اجتهاد تصور نموده و جامع را منهج ص1388عراقي،(. اند رويكرد دقيق )42ش،

ت.2 صـدر،( انـد كيـد قـرار دادهأبرخي وجود يك سير منطقي در مـنهج را مـورد

ج1417 محمدباقر، ص1ق، ،199(

دار نمـودن مفـاهيم شود منهج، مبنايي براي جهـت مي ديدهكرات به از سويي.3

ت  و برأدانش اصول و نوع استخدام دليل تلقي شده اسـت ثير صـدر،(. استفاده از ادله

ج1417 محمدباقر، ص1ق، ،141(

و ذوق.4 و ضمن امكان اين برخي از امكان اعوجاج گرايي در منهج سخن گفته

ن ص1312ي، رشت(.اند مودهبحث به ركن بودن منهج اشاره )89ق،

و وابـستگي.5 برخي از باحثين نيز به دقت ابعاد منهج را از حيث تاريخي، قوام
 

1.)Subject(منحصر به فـرد اسـتصي تشخايي ذاتي آگاهي داراي، موجود شناسي معرفتدر، سوژه 
م و ابژه مشاهده سوژه مشاهده. كنديكه ابُژهِ را مشاهده . استشونده كننده
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منهج به شخصيت فقيه از منهج به عنوان كيفيـت اسـتخدام دليـل توسـط فقيـه يـاد

ص1414سيستاني،(.اند نموده )46ـ43ق،

تهدر ميان كساني كه از منهج به طريقه تعبير نمود.6 كيد به اخـتلالأاند، برخي با

شـود، اشـاره مـي طريق بر اين مهم كه اختلال در منهج منجر به اعوجـاج در حكـم 

ج1404نجفي،(. اند نموده ص32ق، )63و62،

در تبيين عناصر منهج فقهي.1ـ3  نظريه مختار

 هايي كه تا كنون در مورد منهج از آن بحث كـرديم بـه اگر بخواهيم از مجموع آموزه

اساسي بحث در منهج فقهـي يـا همـان عناصـر بنيـادين مـنهج هاي الگوواره ترسيم

:چيست پاسخ دهيم، بايد بگوييم

ميعقاهاي پايه)الف موضوع هر مسئله علمي نسبتي با شـناخت گـستره:هجندي

از، بـه بيـان ديگـر؛حياتي انسان دارد  و معرفتـي بـه موضـوع  رويكردهـاي كلامـي

م مؤلفه كه همان زيرا؛شود مي نهج تلقي هاي اساسي هر بيان شد منهج بـه تعبيـر طور

و موضوع، ابعاد  هـاي آن بـا دانـش هاي نسبتوعام، منطق حل صحيح مسئله است

و هستي . شناسانه اساس هر منطق روشي است كلامي، معرفت

هدفي كه پژوهشگر در پي دست يافتن به آن است در استخدام شـيوه: هدف منهج)ب

مي. اهميت است بحث مورد  به لذا هدف عالم جزئي اساسي از منهج فقهي وي تلقي شود؛

گرايـي طور مثال تعبد افراطي به دليل لفظي ممكن است از جهـت عملـي فقيـه را از عقـل 

. گرايي افراطي به عنوان يك هدف در نزد فقيه گرايش دهد منضبط فقهي به نقل

و قضاياي پايه منهج)ج و:دليل و قضاياي پايـه ادله، منابع در ابزار اثبات اي كـه

و بنيان هر منهج تلقي  و مي حل مسئله فقهي مورد استفاده است شود، پايه هر برهان

و منطقي بودن اين ادلـه در دانـش فقـه  اساس پذيرش روش به پذيرش اين ابزارها

قم. خواهد بود   برخـي از كتـب فتـوايي قـدما بـه قـول،به طور مثال از نگاه مكتب

و ارزشي همسان روايت معتبر مسند براي آن تلقي نموده7وممعص ١.اند تلقي نموده

 وقد ذكرها القدماء في:عنهم=�� א� فبعضها أصول: فتلخص مما ذكرنا أنّ مسائل الفقه على قسمين.1
لاستكشاف قـول *(� ש���� لنقلها، ويكون إطباقهم في تلك المسائل بل الاشتهار فيها א���� كتبهم

 ولا يكـون الإجمـاع بذلك، وبعضها تفريعات تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد،7المعصوم
.مغنيا عن الحق شيئاאש��� فيها فضلا عن
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ص 1416بروجردي،( و قضيه پايه در فقه اين فقيهان بـه طـور عميقـي)21ق،  اين دليل

تـأت ثيرأثير گذاشته است تا جايي كه ادعا شده است چهارصد حكم فقهي را تحـت

) 273ص،2جق،1420 سبحاني،(. خود قرار داده است

و اعتبار دليل منهج)د و پيش در هر اساساً: اصالت علمي هاي فرض علمي قوانين

و،در حقيقـت. دهـد مـي وجود دارد كه اصالت علمي يك تحقيق را نـشان   اصـالت

رامي همان سعه دليل در اثبات مدعا،اعتبار دليل باشد كه منطق عملي بحـث علمـي

پ.دهد مي تشكيل ذيرشي روشن در فهـم عمـومي دانـش فقـه لذا منهج فقهي نياز به

و اعتبار تضمين   تنها محور،بر اين اساس حل مسئله. شود مي دارد كه تنها با اصالت

و عنصر جدي هر منهج بحث منهج نيست، بلكه كيفيت روش حل مسئله جزء ذاتي

حقيكوشد تا با تبيمي به طور مثال تقرير نظريه حق الطاعه؛شود مي تلقي ن دقيق از

ج 1423 صـدر،(لطاعه اعتبار دليل پايه را ترسيم كنـدا ص2ق،  تـا در اصـول فقـه)417،

.برداري كند بتواند از آن بهره

و منـابع فقهـي در اثبـات،:كيفيت استخدام دليل منهج)هـ نحوه استفاده از ادلـه

و نظام چگونگي استفاده از قضاياي مورد استدلال بن   منـدي مـنهج تلقـي مايه روشي

و ارتباط اين؛شود مي  بدين معنا كه بين دليلي كه به صورت نوعي تثبيت شده است

و مستحكم داير دليل با موضوع خاص مورد بحث در هر منهج بايستي ارتباطي وثيق

 به طور مثال اينكه صاحب منهج چگونه از يك دليل قرآني بـراي اثبـات يـك؛باشد

 اساسـي بحـث مـنهج تلقـي هـاي كند كه يكي از مؤلفهموضوع اجتماعي استفاده مي

تك چنان؛شود مي وأه به طور مثال برخي فقيهان با و خـاص و عام كيد بر ادله اصولي

و مقيد  بيع سلاح به دشمنان را در جمع سه طايفه روايات تنها در مواقع صلح،مطلق

ج1415انصـاري،(. دانندميجايز )149ص،1ق،

و استيلا  بيع سلاح به دشمنان را تقويت ايشان،برخي ديگر با توجه به قاعده علو

و عام وخاص را لحاظ ج 1424حـسـيني عــاملي،( كنند نمي دانسته و در)116ص،12ق،

و معتقدندانميحاكم مقابل اين سه دسته برخي عقل را بر اين سه دسته روايات ندد

،1ج،1381 خمينـي، وسـويم(. كه مقيد به عقل است كه هر سه دسته روايت را بپذيريم

 اجتمـاعيـو به نوعي بيع سلاح به دشمنان ديـن را تـابع شـرايط سياسـي)153ص

و تنوع روايات را نيز قرينه از وضعيت اجتماعي مي .داندميسياسيـ داند
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و و مقـدم داشـتن آن بـر عـام و اسـتخدام قاعـده علـو در اجتهاد اول، نوع استفاده

و مقيد اصـولي خاص، ملاك در اجتهاد است؛ در اجتهاد دوم،  تمسك بر صناعت مطلق

و در اجتهاد سوم، استخدام دليل به همراه تأكيد بر قرينـه اجتمـاعي در فهـم نـص  است

. دهد است كه سه نوع استخدام دليل متفاوت در يك مسئله را به خوبي نشان مي

و مصر فقيه)و ت:عصر و مكان در استفاده از منابع فقهي نيز حائز ثير استأزمان

و مكانو   بـه طـوري كـه؛ فقيه نيز در استفاده از نص موثر اسـت شناس منطق زمان

. نيز از اصول اساسي هـر مـنهج اسـت شناسي يك منهج از مسئله عميق بودن جامعه

دراي موقعيت اجتماعي و شخصيت وي در آن شكل گرفتـه،  كه فقيه در مسئله دارد

مسلما اين بدين معنا؛ يت است گيري معرفت فقهي در نزد فقيه بسيار حائز اهم شكل

و ذوق شخص فقيه است   استفادهكه بلكه بايستي گفت،نيست كه دين مبتني بر فهم

س ال فقيه خواهد بود كه هر مسئله فقهي قطعـا يـك بـسترؤاز دليل فقهي متناسب با

و مكان شكل پذيرفته است   هر چقدر اين مسئله؛اجتماعي مشكك دارد كه در زمان

ت اجتماعي و مكان در استفاده دقيق از منبع فقهي از اهميـتآن،لقي شود تر گاه زمان

. بيشتري برخوردار است

و حـل مـسائل كـه توان در تعريف منهج بيان نمود مي در نتيجه  روش پـژوهش

و ادله مورد اعتماد، اهداف، نـوع دانشي فقيه مبتني بر تقرير خاص از موضوع، منابع

و مسير بحث را منهج فق . گوييمميهيحركت

منهج فقهي را در هاي ين دقيق از مفهوم منهج فقهي لازم است تا زمينهيپس از تب

. مرحله تدقيق قرار دهيم

 منهج فقهيدر هاي تحقيق زمينه.2

.بود انجام پذيرفت» منهج فقهي«ال علمي فوق كه تدارك استفهام دقيق از مسئلهؤس

ب هاي اكنون زمينه به تعبيري براي آنكه مـنهج. نماييم مي ررسيمطالعه منهج فقهي را

و ترسيم شود در كدام زمينه علمـي بايـد در مـورد آن  فقهي يك فقيه به خوبي تبين

را تحقيق انجام شود يا با  قدري تسامح براي شناخت منهج فقهي يك فقيه اين مهـم

 جو نمود؟و بايستي در كجاي متون فقهي وي جست

و ضروري در سه زمينه علمي تح مطالعه  قيق براي دريافت دقيق منهج فقهي لازم
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فقـه(، زمينه رجـالي)ادبيات عرب(، زمينه ادبي)اصول فقه( زمينه اصولي: نماياند مي

 فقه يك فقيه متوافر از اين سه زمينه علمي است كـه همـواره،در حقيقت ). الحديث

 تجزيـه،ه گذشـت ك ـعلت تمركز بر اين سه لايه چنان. در استنباط فقيه جاري است

در. استنباط به اين سه زمينه است خـود، همـواره در بـين ايـن» ساخت فقهي«فقيه

و تبي. ها در حال تعامل است لايه بهميهان فقه فقيه در اين زمينهيلذا بازخواني تواند

.تشخيص منهج فقهي وي منجر گردد

و تمركـيلازم است اين نكته بيان شود كه تبي ز صـرف بـرن دقيق منهج با مطالعه

و ادبي فقيهان ممكن و اساسـاً نميكتب رجال، اصولي  برخـي فقيهـان نوشـته شـود

به طور مثال ممكن است فقيـه مـورد مطالعـه(؛ علمي خاصي در ابواب فوق ندارند

و حتي در علـم اصـول نداشـته باشـد  ) كتابي در باب ادبيات عرب يا در علم رجال

د متـوني داشـته باشـد،اي هاي نوشـته انشبلكه حتي در مواردي هم كه يك فقيه در

و ادبـي  و صرف مطالعه اقوال اصولي، رجـالي بايستي ملاك مشي وي در فقه باشد

دريآنچه به تبيـ. نماياند از تبيين منهج نميتي كفا به صورت پراكنده  ن دقيـق مـنهج

و اصول كلـي«شود مي شناسايي آن منجر او توسـط» مشي فقيه در تمسك به قواعد

و رجالي در فقه است در زم  در محل وقوع منهج صرفاً،در حقيقت. ينه اصولي، ادبي

و رجالي نيست  بلكه در قلب فرآينـد اسـتنباط اسـت كـه؛متون علميِ ادبي، اصولي

 ـمي و صرفا متون علمـي ت و( ليفي فقيـهأتوان منهج را مشاهده نمود اصـولي، ادبـي

و تحليل منهمي) رجالي .ج فقهي وي قرار گيرندتوانند اماراتي بر نظام

در عمليات استنباطهاي كيفيت تعامل زمينه.2ـ1  منهج

و» عمليات استنباط«فقه به لحاظ فني همان و دليـل خـاص است كه با نگاه بـه مـسئله

مي. شود عام تدارك مي  . كنـد به تعبيري فقيه براي استكشاف حكم به فرآيندي بين عمل

د و برهاني مي اين فرآيند همان اجتهاد است كه توان گفت كـهر يك حصر استقرايي تام

و تحقيق تشكيل شده است . اجتهاد مذكور از سه مرحله اصلي تبيين، تتبع

و محل نزاع را فقيـه بايـستي: تبيين و تقرير موضوع در مرحله اول تحليل مسئله

. انجام دهد تا موضوع مسئله به خوبي مشخص شود

ميدر دومين مرحله، فقي: تتبع.1 :كوشد تا تدقيق در دو مسئله اساسي را انجام دهده
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2) و سپس در ): اول. .انظار تفسيري فقها در فهم دلايـل فقهـي ): دوم(منابع فقه

بـه مثابـه فرآينـد فهـم روشـمند دليـل هدف از اين تتبع اين است كه منطق اصولي

و از سويي مذاق فقهي به عنوان منش . حكم تعيين گرددأمشخص شود

 در اين مرحله يـا دليـل.نمايدميفحص فقيه از دليل معتبر،در نهايت: تحقيق.3

و سـپس ميـزان) رجالي، حديثي فرآيند( شود مي نقلي است كه متن دليل ابتدا تنزيه

ي است كه بايستي ابتدا دليل ابـرام از شود يا دليل لب مي دلالت متن بر مسئله سنجيده

و سپس دلالت آن تنق در) اصـولي بـالمعني الاخـص فرآينـد(. يح شود براهين گردد

شد اصول، چنانچه دليلي نباشد،نهايت اصولي بالمعني فرآيند(.عمليه اعمال خواهد

و استنباط)الاعم . شودميو پاسخ فقيه تدارك

به،در هر سه مرحله فوق  فقيه همواره با سه زمينه اصلي براي عبور از هر مرحله

و تحقيق. رو استهمرحله بعد روب ،به تعبيري رساتر فقيه در همه مراحل تبيين، تتبع

س امكان«و» صحت انتساب به شارع«الات خود از جهتؤهمواره براي كشف پاسخ

لـذا. بر مسئله از حيث دلالي نياز به تعامل دائمي سه عنصر مذكور دارد» تطبيق دليل 

 فقيـه را در١»رجالي حديثي كيف«و» اشراف زباني«،»اصول فقه«: دائما در سه زمينه 

ب. كنند مي استنباط راهبري ا مسئله فقهي در تعامـل اين كيف نفساني تعاملي كه دائما

. شودميمنجر»م فقهيتحك«است به

 منهجيهاي تبيين دقيق زمينه.2ـ2

فوق را براي دقت در فهـم مـنهج فقهـي هاي در اينجا لازم است فهم دقيقي از زمينه

:تعريف نماييم

ع) الف  ملي اصولي زمينه

 از طريق مشي اجتهادي در دانش اصـول انجـام» كيفيت تفقه«يا تدارك» تمهيد ادله«

ج 1417خراسـاني،( اساس تعريف دانش اصول نيـز همـين تمهيـد ادلـه. پذيرد مي ،1ق،

ج1417معالم،(و تحقيق تفصيل ادله)9ص ص1ق،  تلقي شـده اسـت كـه در بيـان)90،

مي.1 و حديثي دو ساحت دانشي مجزا را تشكيل دهند، امـا گرچه به جهت منطق علمي ساحت رجال
و محدوديت، در اينجا به تسامح در كنار هم ديده شده اند .به جهت سعه مقاله
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علمـي اصـولي مـورد هـاي شناسي منظور محقق يافته در منهج.فقيهان مشهور است

مـورد تحقيـق» عمل اصولي فقيـه«تحقيق در مورد دانش اصول نيست، بلكه منظور 

و. است آنچه در فوق اشاره شد كه محقق منهج شناس نبايد صرفا به كتـب اصـولي

بـ منهج. آراء اصولي فقيه بسنده نمايد نيز از همين جهت بود  ه مطلـب شناس صـرفا

و فحـص از رويـه و اساسا بـه مطالعـه علمي فقيه مورد تحقيق نياز ندارد، بلكه اولا

.نيازمند استمستعمل فقيه در مشي فقهي 

و رويـه وي در دقت فقيه در عمل استنباط حكم در توجه به تمهيـدات اصـولي

از يكـي،شـود مـي» امكان تطبيق دليل بر مـسئله«استعمال اين تمهيدات كه منجر به 

نبايستي فراموش كرد كـه فقـه. معيارهاي اساسي توزين يك منهج فقهي خواهد بود

و در معـاملات نيـز مناشـي خـاص خـود در  را عبادات مناشي خاص خود را دارد

و)اول(.داراست و مـسئله)دوم(اين مناشي  گـاهي،توجه به عام فوقاني هـر بـاب

ت بهأنوعي از و تساهل ها را  كه حتمـا بايـستي در كـشف مـنهج آورد همراه مي كيد

حكمي فقيه در منش. مورد توجه قرار گيرد و حكمي وأفرآيند دقت  موجد اسـتنباط

و عام فوقـاني گرچـه در و تخصيص اين مناشي و تدارك نوع حكومت عام فوقاني

. شودميبيان فقه معمولا مورد توجه نيست، اما اُس فكر منهجي تلقي

و ادب زمينه)ب  عربيزباني

و ادات زبان غمي انتقال مفاهي برايابزار  بنفسهايو معانمي چون مفاه.استري به ذهن

غريغ غاي استري انتقال به  زبان ابزار مفيد به معنـا. سخت استاريبسري انتقالش به

در. شود تلقي مي و منابع تراثي در نزد فقيه» فرآيند انتقال معنا«آنچه از متن منابع فقه

مي مي روي شود كه بخشي از مـنهج فقهـي فقيـه دهد، سبب تشكيل رويكردي فعال

و با دقت از دليل معتبـر نـزد فقـه در گردد مي تلقي و چنانچه رويكرد فوق متصلب

و ادب عربي مستعمل عرفي نباشد، آن گاه اختلال طريق فقيه به خـوبي واضـح زبان

مع؛است  مـلاك7اصرت معصوم حتي در نزد فقيهان گاه معناي عرفي يك لغت در

 بدين جهت كه محاورات عرفي. نه فهم عرفي رايج،در عمليات استنباط فقهي است

و شارع ملاك تفسير متن تلقي انتقال«و» تشكيل معنا«پس لايه. گردد مي عصر نص

ني يكي از مبرزات كيفيت نفساني منهجـي اوسـت كـه بـراي تبيـ،از ذهن فقيه» معنا
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و وزن. شودميمنهج وي ضروري شناخته دهي به يك منهج يكي از معيارهاي محك

. فقهي نيز همين موضوع است

 پژوهانهو حديث زمينه رجالي)ج

: دو مقدمه براي فهم دقيق اين فراز لازم است

از: اول و معظمِ خود متشكل هستند كه براي» ادله لفظي«منابع فقهي ما در بخش مهم

لذا اعتماد فقيـه بـه. را نياز داريم» بيان شارع« جهت تعبد به اين متون، صحت انتساب از 

ميو ميزان اين اعتماد، يكي از پايه» منابع تعبدي«اين  . شود هاي منهج فقهي تلقي

در: دوم و عملـي فقيـه براي دقت در اين موضوع كه ما بـه دنبـال زمينـه ذهنـي

و مقام عمل مورد تحقيـق محقـق مـنهج  ا عمليات استنباط هستيم سـت، لـذا شـناس

و يا علـم هاي گونه كه در زمينه همان قبلي استفاده از عنوان علم رجال يا علم اصول

، گونه اسـت كـه معيـار محـك ادبيات عرب اجتناب كرديم در اين قسمت نيز همين 

ع و نه صرفاً زمينه و تحقيق آن ملي فقيه در رويه رجالي ملاك است چه؛ بيان علمي

فق مي اينكه اساسا ديده كند مي يه در اصول خود گاه موضوعي را به نوعي مشي شود

. شودمياي ديگر بدان متمسكو در فقه به گونه

شـناس از زمينـه تنقيح دقيـق وظيفـه محقـق مـنهجي برا،لذا با توجه به دو مقدمه فوق

و سلـسله علمـي رجالي حديثي بيان مي  و اعتمـاد بـه حـديث كنيم كه وثاقت يك محدث

ي(از حيث اعتماد كامل احراز اين وثاقت  تـا)هي محفوف به قرائن قطعامتواتر بودن حديث

و ضوابط عملي فقيه عمليات استنباط محـل مطالعـه) حديث ضعيف(عدم اعتماد  و قواعد

در منهج صـحت انتـساب«شناس است؛ كه هدف از مطالعه، رسيدن به رويـه معتمـد فقيـه

و مي به گزارهاي دليل متني به شارع است . شدت در صدورفتواي فقيه موثر باشدتواند

و فقــه الحــديث: يــك توجــه خــاص در اينجــا وجــود دارد در دانــش اصــول

در. گيرندرايج از احاديث وجود دارد كه ملاك اعتبار قرار مي هاي بندي تقسيم آنچـه

اعتبار حديث از حيث تـواتر هاي زمينه منهجي مدنظر ماست تنها توجه به اين ملاك 

ب  شناسـي مـلاك چيزي كه در منهج ودن به طور مثال نيست، بلكه اساساًو مستفيضه

مذكور براي انتـساب بـه هاي تجميع قرائن معتمد فقيه در اعتبار،فقيه در منهج است 

و عينـي. مورد اعتماد در دانش حديث است هاي يكي از كيفيت  تجميع قرائن علمي
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و قابليت«و» وثوق به صدور«كه فقيه از آنها را مورد بررسـي» استدلالي متنكيفيت

اين قـرائن خـود طبقـه مبـسوطي. دهد از حيث منهجي حائز اهميت هستند قرار مي 

معاصـرت« عينـي ماننـد هـايو قرينـه» سـياق«علمي ماننـد هاي هستند كه از قرينه 

را اند كه خود بحث مبسوط در اين تشكيل شده...و» معصوم طلبد كه در اينميباره

. آن وجود نداردمجال مقال 

و نزديك با منهج فقهي.3  بررسي مفاهيم دور

و بـا تـسامح از گاه ديده شده است كه برخي مفاهيم با منهج فقهي يكي تلقي شـده

و دور بـا. شودكنار اين مفاهيم گذر مي  در اين مرحلـه لازم اسـت مفـاهيم نزديـك

ين علمـييـتبضرورت اين مرحله صـرفا يـك. مفهوم منهج فقهي قدري تبين شوند 

و آثار متعددي از حيث ارزش  در نيست و منهج فقهي دارد كه گذاري فقهي بر حكم

:ذيل بدان اشاره خواهد شد

و منهج.3ـ1  مقارنه دانش منطق

افي تعاريممكن است از برخ پدؤسني فوق  دانـشفي كه با توجه به تعرديآديال

ريمنطق كه علم منطق ابزار  كردن آن، ذهن را از خطاتيعا از جنس قانون است كه

آ)5ص،ش1378 مظفر،(، دارد مي در فكر كردن باز درايـ؛  منطـق همـان مـنهج اسـت؟

حكه گفتديپاسخ با پنيو قواند از قواعي منهج به نوع،ي عملثياز يرويـ منطـق

و تصد و در تصور نقينموده  را در اسـتخدامي روشزيو تمسك به صناعات خمس

د ا؛اردفن خود به همراه .ستيـن، همه آنچه در مفهوم منهج استوار شده استني اما

و)به معناي عام فقهي(نيموضوع منهج، روش استفاده از براه  منابع مـورد اسـتفاده

آن، بودهتي اهمز هستند كه در منهج حائي بحث مواردريمس  اما در منطق نسبت بـه

اميلذا. وجود نداردي خاصميترس يريكه منطق روش جلوگ جهتنيتوان گفت از

اي به معناي عام منطقيبي در هر منهج ترت، ذهن استياز خطا ني وجود دارد، اما از

م فقيهجهت كه دامنه منهج از،رديگيو دامنه موضوعات دانش را هم در بر  متفاوت

غي گرچه اگر منطق را به معن؛تمنطق اس و  در نظـر رايـج از دانـش منطـقريـ اعم

. منطق همان منهج خواهد بود، مسامحهيبا قدرگاهآنم،يريبگ
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و منهج.3ـ2  مقارنه دانش اصول فقه

دق نكهيايبرا و منهج فقهـقي رابطه  اسـت بـهي كـاف، شـودنيبـي دانش اصول فقه

و موضوع علم اصول بحث شده، توجهفي كه در تعريعناصر بـه.دنمو علم اصول

آ،تسامح صح،ن اگر تعريف اصول را با توجه به هدف  استنباط از منابع فقهحيروش

ا بدانيم ننيو موضوع ا،باشد ادله اربعهتيحجزي دانش درنيـ منهج از  جهـت كـه

و منابع با حجدي منطبق بر اصول عمل نمايستيمرحله استخدام ادله و وضوحتي تا

هرو قطعاًدي نماتي اصول را رعاو دانش ها افتهييستيبا، داشته باشدي علمي منطق

، اما نحو استخدام ادلـهد،ينمامي را مراعاتي اصوليبي در استفاده از ادله ترتينهجم

.باشدميآنجيراي از اصول فقه به معنشيبيزيچ

ا نيشناسو جامعهتي شخص نكهيعلاوه  هستند كـهييهاكرديروزي صاحب منهج

زيي سهم بسزا فقهي در منهج .جه است از تو غفولم، در اصوليادي دارند كه تا حد

شايد با قدري تسامح بتوان اصول فقه قائم به شـخص در رويـه اسـتنباطي فقهـي را

از؛منهج فقهي تلقي نمود  به طور مثال در خصوص مرجعيت زنان برخي فقهيان پس

يقيـد א��	ש��� وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهـان«: اند بررسي ادله حكم نموده

على رجوع الجاهـل إلـى العـالم مطلقـاً ��C9 א(א!�� א;��� א�  الإطلاق، ويردع عن 

ص1434خويي،(.»א=��3رجلاً كان أو  )188ق،

و سـيره متـشرعه بدين ترتيب با استناد به ظرف اصولي مـشروع ارتكـاز قطعـي

زن،اطلاق حاكم بر مسئله در خصوص سيره عقلائيه رجوع جاهل به عالم   مطلـق از

و فتوا به عدم زنو مرد است محدود فتـواي مـذكور بـه. دهـد مـي امكان مرجعيت

و منع .اصولي متوجه فتوا نيست جهت استفاده از دانش اصول كامل است

و اجمـاع صـادر برخي ديگر در همين مسئله حكم مسئله با اسـتناد بـه روايـات

» א=��3لا يفلح قوم وليتهم«:فلما سمعت من الإجماع والنبوي אQכ�!� وأما«:اند نموده

آ ج1362نجفي،(.»»القضاءא���3لا تتولى«خر وفي ص41ش، ،14(

و اجماع ملحق به روايت مـذكور فتواي مذكور هم از جهت ظرف اصولي كامل

ت  م؛ييد استأمورد و هج فقهي فقيه تمركز بر مذاقن منتهي در فتواي اول گرايي شارع

نص،در فتواي دوم  در. شود مي گرايي ديده نوعي نهايـت يـك گرچـه هـر دو فقيـه
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دو،حكم دارند و معتبـر اصـولي ايـشان نوع استفاده از دليل در هـر فقيـه متفـاوت

شود كه هر دو فقيه بـا يـك دانـش اصـول اقـدام بـه مي لذا مشاهده. متفاوت است 

و اند، عمليات فقهي نموده   اما نحـوه اسـتخدام دليـل دو فقيـه بـسيار حـائز اهميـت

.متفاوت است

و مكتب.3ـ3  فقهيمنهج فقهي

 گرچه بـه، طريقه در فقهو هايي چون مكتب، نحله، اتجاه، مدرسه، مذاق، منهج واژه

و بازانديشي نبـوده مي چشم  غالبـاً. انـد خورند، اما تاكنون چندان مورد مطالعه دقيق

در تلاش. اند پژوهشگران معاصر مكتب فقهي را در مورد اشخاص به كار برده هـايي

: تاده است كه معتقد استتبيين مكتب فقهي اتفاق اف

د،مكتب.1 دري اصليها دگاهي خصوص . استي رشته علمكي مخالف

و آرايعنيمكتب.2 و نظامي علمي مجموعه افكار ازيكـيمند كه متعلق بـه منسجم

ا. از همفكران استي گروهايصاحب نظران ي حـاوديبا،ي اصطلاحي معنانيمكتب در

و تغيير در برونداد از خصوصيات آن استانسجام. باشديو نظر خاصيرأ .دروني

اريـمع.و اهـداف در آن حـوزه اسـتي مجموعه مبان نه،يزمكيدر) مكتب(.3

 به مسائل آن علميي پاسخگوياست كه برااييو متدلوژي علم، مبانكيمكتب در

م )ص176ش، 1386فر، ضيايي(. شوديانتخاب

و( علـمكيـيا اسـت كـه در اجـزييهاشيمكتب آن گرا.4 موضـوع، مـسائل

پدي مباداي) اغراض . را به همراه دارديريو اثر چشمگديآيمدي علم

مي رشته علمكي درونيمكتب به آن اختلاف نظرها.5 ي كه اجـزا شودي گفته

دكيهر و نظامي علميها دگاهي از كيـيان اجزايمديبا. داشته باشديمند انسجام

ص1385 فر،ييايض(. باشدي درونو انسجاميمكتب هم همخوان )173ش،

ايو نظام منسجم ستميسكي» مكتب«.6 و بـه حكـم  ستميـس نكـهي از مسائل است

باياست، اجزا و بر محور مترابطگريكديش مكياند ،گـريدريـ بـه تعب؛چرخندي دانش

و محور آن نكيازيا مسئلهمكتب محور دارد كل ست،يـ دانش  دانـشكيـتيـ بلكـه

د و خوريو چشمگزيقدر متمار مجموع آن است پ دبه است كه . كنـديمـدايپيروانيخود

ص1396عليدوست،(. داردطرهيسي حوزه دانشكي مكتب بر سراسرنيبنابرا )1ش،
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تواند منجر به تبيـين دقيـق مفهـوم نمي تعاريف فوق ابهاماتي دارد كه هركدام از

و الگوهاي آن  و اساسا با تعريف منهج در فوق مشتركاتي دارد كه سبب مكتب شود

:نماييممي تعاريف فوق را تحليل، لذا در ذيل.شودمياين هماني اين دو مفهوم

اصـلي دانـش عنـصر هاي مخالفت جريان،در تعريف اول نكته اصلي در تعريف

و از آثـار. اصلي مكتب تلقي شده است  حال آنكه مخالفت در ساخت نهايي مكتب

گميمكتب تلقي و . اه نيز مكاتب تشابهات زيادي دارندشود

ر و نظر خـاص باشـدأتعريف دوم معتقد است كه مكتب بايستي حاوي يك .ي

نتي به معناو نظر خاص لزوماًيأر البته حائز توجه است كه ،ستيـنجهي تفاوت در

نتكي بودنميبلكه باور به عق و اثبات همان كيـزينگريدي با استدلالجهي استدلال

نيأر و راي نهـايي، حال آنكه در خصوص مكاتـب؛ظر خاص استو  گـاه نتيجـه

و نه صرفاً و تمركز مكتب بر روش جديد است . خروجي مكتبيكي است

 عناصـرء در حالي كه اهداف جـز،نمايدمي اهداف را مكتب تلقي،تعريف سوم

و نه همه حقيقت ذاتي مكتب . منهج است

ا و موضـوع حقيقـت تعريف چهارم معتقد است كه گرايش در غـراض، مـسائل

و سبك در روش علومو حال آنكه اساساً دهدميمكتب را تشكيل  مكتب يك شيوه

و تنها در نتيجه . استمؤثر است

 اختلاف نظر درون يك رشته علمي بر اساس يك انسجام درونـي،تعريف پنجم

نظداند، حال آنكه اساساً را مكتب مي ر در نتيجه ممكن است مكتب منجر به اختلاف

و و گـاه يـك نشود از سويي تصور يك مكتب در درون يك رشته نيز كامل نيست

م به نحوي كه مكاتب غايت؛ مكتب فرا دانشي است . ثر استؤگرا در چند رشته

م،تعريف ششم و و تنها نظامن ارتباط مهم روش هج را در خود جاي نداده است

ت  باأمسائل را مورد تعريف دانش كـه در خـود نظـام مـسائل كيد قرار داده است كه

شد،معين دارد و مانع تلقي نخواهد و لذا تعريف جامع . يكي خواهد شد

و احصاء آنچه اكنون در نگاه معاصرين از تعريـف مكتـب در حـال نگاهي دقيق

:دهدمي چند موضوع را نشان،جريان است

آن.1 و در بـستر زمـان شـناخت و مكتب فقهي يك پديده زماني است  ممكـن
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 گرچه اشاره به اين عنصر اساسي در بيان هـيچ كـدام از تعـاريف؛پذيردصورت مي

و امكان مقايسه تغييرات فوق وجود ندارد، ولي قطعاً  شناخت از مكتب با گذر زمان

.ممكن است

و اقبـال مكتب فقهي اصولاً.2  بايستي به استمرار در انديشه فقيهان منجـر شـود

باي انديشه  ستر زمـان در تحقـق مفهـوم مكتـب از عناصـر اصـلي تلقـي مذكور در

منهج فقهي نتواند به اقبـال در ميـان فقيهـان در رويـهيك اگر،در حقيقت. شود مي

. نه يك مكتب فقهي، تنها منهج شخصي فقيه خواهد بود،دسفقهي بر

دهـد كـه ذات مكتب فقهي را يك منهج فقهي در مقام حـدوث تـشكيل مـي.3

و نقطه  هرگاه در مقام بقا اين منهج. شودميمحوري يك انديشه فقهي قلمدادترسيم

و متكثر شود  و مسئله بينجامد گاه مكتـب فقهـي تـشكيلآن،به رشد در نظام روش

. شده است

و: لذا در تعريف مكتب فقهي بايستي گفت و تكثر روشـي منهج مبقيه كه تداول

اص،مسئله پيدا نموده است  و فقه دارد آثار متنوع فقهي در توانمياز اين تعريف. ول

و منهج به شرح ذيل است و تشابه مكتب :گفت كه تفاوت

و حال مكتب استمرار در تاريخ رويه: تمايز در استمرار.1 و محقيق فقهي دارد ها

. آنكه منهج متعلق به شخص است

ا: تمايز در تكثرفقهي بين فقها.2 و در ساحت صول مكتب متكثرتر از منهج است

و مسائل فقه داراي طول علمي است . فقه

و تطور زماني.3 محـدث ذات مكتب ساخته: تمايز در صيرورت اي از يك منهج

و تحول اسـت   حـال آنكـه مـنهج اصـولاً،است كه در مرحله بقا در حال صيرورت

و ساخت صرفاً . اي در ساحت فقه يك فقيه دارد انديشهصيرورت ندارد

نه: تشابه به منهج.4 و پايه يك مكتب و عناصر يك منهجفمنهج در ذات ته است

.در ذات يك مكتب موجود است

و يك مكتـب تلقـي  البته بايستي بيان نمود كه خودآگاهي لازمه وجود يك منهج

ت،شود نمي و مكتـبأ بلكه استمرار بر يك رويه به و تشكيل يـك مـنهج پايـه سيس

. شودميمنجر



118

/
تان

ابس
وت

هار
م،ب

ده
هف

اره
شم

هم،
لن

سا
��

��

و مدرسه.3ـ4  فقهيمنهج فقهي

و در دانـش بي هـايي اسـلامي ترديد مفهوم مدرسه در دانش فقه تاسيس نشده است

و تـشخيص جريـان فكـر؛ديگر شكل گرفته است   اما اكنون در ميان مباحث علمـي

و مستعمل است پـايرد. حاكم بر يك رويكرد فقهي در حوزه استنباط مورد استناد

ا  و مذاهب اسلامي سده و تمركـز انـد جـو نمـودهو ول جست اين مفهوم را در كلام

و قرائت متن از تعاليم اسلامي قرار  معناي اين مفهوم بر مدل آموزش مفاهيم اسلامي

,Hallaq, 2005(. داشته است p. 59(

در مفهـوم: انـد قائل شده» مدرسه فكري«و» مكتب فكري«برخي به اين هماني بين

(School of thought) مدرسه يا مكتب فكري
 وجود عقيده مشترك يـا قـضاياي پايـه اساس، 

و شاخه است كه انتشار آن در لايه هاي مختلف دانـش سـبب بـروز يـك ها، موضوعات

رويبند كرهيپ به تعبيري)Patricia, 2002, p12(شود؛ جنبش فراگير مي درشهيـ در انديكرديو

بنيا حوزه بنييربنايزيادي خاص از دانش است كه بر و براانيتر يهـا وردهآفـري شده

رويفكر )Charnay, 2008, p. 127(. دهنده استو جهتكردسازي خود

مـيها با مشخصهيدانش بشر در منظومهيمكتب فكر از.شـودي خود شـناخته

و نحو استفاده فقيهان از، مـي تجميع آنچه ذكر شد تـوان مدرسـه فقهـي را متـشكل

:عناصر ذيل ترسيم نمود

و علمي در وجود قضاياي پايه اعتقاد.1 شناسي كه آثـار متنـوع در فقـه اسلامي

.خواهد داشت

وابسته متكثر شده است هاي انتشار تاريخي وگاه جغرافياي علمي كه در دانش.2

و متون علمي متنوعي را توليد نموده است .و تعاليم

و فرآيندهاي آموزش عالي وارد.3 و تعليمي كه به متون وجود رويكرد ترويجي

.»ميراث معنوي«؛ شده است

و ساخت مادي خارجي به نحوي كه برخي ظواهر خاص مـادي.4 بلوغ تمدني

. مشاهده نمود» ميراث ملموس«توان به عنوانمياز اين مدرسه را

و منهج فكري را تفكيك نمود، امـا اگرچه به سختي مي  توان مفهوم مكتب فكري

و نمي و متون عالي آموزشـي توان انكار كرد كه مدرسه فقهي از آثار ملموس معنوي
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و اين مميزه تشخيص اصلي مدرسه از مكتب تلقي از همين. شودميبرخوردار است

و منهج فقهي روشن  و مي بيان تفكيك نسبت مفهوم مدرسه فقهي تـوان بـه مي شود

و تشابه تفاوت :ها در موارد ذيل اشاره نمود ها

قض: عقيدتيهاي تمايز در پايه.1 و اصول شـكل در منهج فقهي اياي پايه در فقه

 اما در مدرسه فقهـي عقائـد پايـه در اصـل،اندو آثار فقهي به ارمغان آورده اند گرفته

. اندو آثار فقهي به دنبال داشته اند اسلام شكل گرفته

و تمدني بودن.2 و شخـصي فقيـه: تمايز شخصي منهج امر متداول در رويه علمـي

و حال آنكه در مدرسه فقه مياست .شودي تكثر اجتماعي در جمع دانشيان اسلام ديده

شـود، امـا مـي منهج گاه ذيل يك فرع فقهـي تـشكيل: تمايز گستردگي دانش.3

.مدرسه دامنه بسيار گسترده حداقل به ميزان دامنه دانش فقه دارد

و تكاثر علمـي اسـت كـه: تمايز ترويجي بودن.4 مدرسه فقهي يا در حال توالد

تو دهدميه را نشان پويايي مدرس  ثير است كه خودأيا در تاريخ فقهي همواره محل

يك لازم نيست هيچ در حالي كه منهج فقهي اساساً،شود مي مايه فقه موجود تلقي بن

و. از خصوصيات ترويجي را داشته باشد مـؤثر ملاك در مدرسه فقهي توليد دانـش

خصوصيات يك مدرسه فقهـي در فرآيند تعليم به صورت گسترده است كه از بودن 

. چيزي كه ممكن است در مكتب فكري نيز به ندرت ديده شود؛شودميتلقي

و ملموس هـاي بـا ميـراثاي منهج فكري اساسا ملازمه: تمايز در ميراث معنوي

و ناملموس ندارد   حال آنكه ميراث فقهي در مدرسه فقهي بـه شـكل؛فقهي ملموس

مدهاي خصلت و كتب و معنوي . ون گسترده قابل مشاهده استمادي

و نبايستي فراموش كرد كه هر مدرسه فكري شاخص هاي منهجي متعددي با خود دارد

و آمـوزش بـا ايـن  و هـم در تـرويج و تحقيـق علمـي و تكثر مدرسه هم در تحقق رونق

هاي فقهي فقيهان وظيفه توليد، بازتوليد برخي منهج. هاي علمي قابل مشاهده است شاخصه

ميو ترو و اعتلا و به تعاليم اين مدارس رونق . بخشد يج فقهي يك مدرسه را دارند

 گيري نتيجه

مي با ترديـد در هـر فقيـه كـه توان گفت منهج فقهي بـي توجه به تحقيق انجام شده

و داراي اجتهاد واسع باشد طبعاً   به اقتـضاي ملكـه اجتهـاد صـورت پذيرفتـه اسـت
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و متـضمن نيازهـاي تواند به رونق فقه مي مطالعه آن و فقاهت منطبق با منابع فقهـي

مـرور بـر.ي باشد كه رابطه معنادار فرضيه تحقيق را ثابت نمـوده اسـتتعلمي فقاه

دهد براي كشف دقيق اين منهج بايستي تحقيق در فقـه فقيـه عناصر تحقيق نشان مي 

و ادب عربي صورت پذيرد . در سه زمينه اصولي، رجالي

و پايه: از عناصر بنيادين هر منهج فقهي متشكل عقيدتي، هدف، هاي مباني كلامي

و  و توجه بـه عـصر و قضاياي پايه، اعتبار سنجي دلايل، كيفيت استخدام دليل دليل

مي. مصر فقيه است تواند منجر به ترسيم منهج كشف عناصر مذكور در هر متن فقهي

م. فقهي گردد  و عيني كه و امارات دقيقي علمي ، اند ورد توجه فقيه بوده ترسيم قرائن

. شناسي فقهي را رونق دهد تواند موضوع تحقيقاتي ديگر باشد كه منهج مي

و مدرسه فقهي عناويني هستند كه حول محور مـنهج فقهـي شـكل مكتب فقهي

ت  و و جغرافياي علمي و هر كدام از جهت تكثر ها كيد بر ترويج علمي تفاوتأگرفته

.ندو تشابهاتي با منهج فقهي دار

را مـي شناسي فقهي مطالعه فقهي بر اساس تمركز بر منهج توانـد فوايـد فراوانـي

. گرددمي براي الگوي مطالعه منهجي تلقياي مين نمايد كه تحقيق حاضر مقدمهأت
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